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دريافت مقاله: 1399/11/21
پذيرش مقاله: 1400/02/11

چكيده

گرزها ابزاری قديمی و قدرتمند محسوب می شوند كه در جنگ های تن به تن و گروهی اسفتاده می شدند. 
علاوه بر جنبه رزمی، از جنبه تشريفاتی، آيينی و اسطوره ای برخوردار بوده اند. گرز، يکي از كهن ترين ابزارهای 
جنگي جهان و پركاربردترين سلاحی است كه ايزدان و پهلوانان هند و اروپايي از آن استفاده می كرده اند كه 
در اوستا و در متون اسلامي به آن اشاره شده است. بر اثر پيشرفت در ساخت افزارهای جنگی، گرزها از اشکال 
ساده به شکل های مختلف هندسی شامل؛ كروی، مخروطی و...، حيوانی، ديوسر و انسانی تغيير شکل داده اند. 
اغلب دارای بدنه قوی، چوبي يا فلزی و سری سنگين از جنس مس و برنز هستند. گرزها می توانند به عنوان 
نمادهای قدرت تلقي شوند. حال اين سؤال مطرح است كه روند تحول فرم ابزار جنگی گرز در نگاره های سه 
شاهنامه بايسنقری، تهماسبی و رشيدا چگونه بوده است؟ هدف از اين پژوهش، شناخت انواع و سير تکاملی 
گرز و نسخه های مصور شده با مضمون جنگ افزار گرز در نگاره های سه شاهنامه مذكور است. دليل تغيير شکل 
گرزها، باور ايزدان و پهلوانان، تأثير شرايط اقليمی و اجتماعی و پيشرفت در ساخت افزارهای جنگی بوده است. 
گرزها نشان دهنده قدرت پهلوانی و به جهت ايجاد رعب و ترس در دشمن بوده اند. داستان های اساطيری و 
جنبه تشريفاتی جنگ افزار گرز، به  واسطه نگاره ها در شاهنامه های مذكور به نمايش درآمده اند. روش تحقيق، 
توصيفی-تطبيقی بوده و بر پايه مطالعات كتابخانه ای، اسنادی، سايت های معتبر علمی و موزه ها انجام شده است.

كليدواژه ها: گرز، نقش مايه حيوانی، شاهنامه تهماسبی، شاهنامه رشيدا و شاهنامه بايسنقر

مطالعه روند تحول فرم ابزار جنگی گرز در نگاره های سه شاهنامه بایسنقری، 

تهماسبی و رشیدا

الهه اقبالی زاده* عليرضا طاهری**

*كارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سيستان و بلوچستان)نويسنده مسئول(           

** استاد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سيستان و بلوچستان               
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مقدمه

گرز در ابتدا جنگ افزاری ارزان و ساده ساخت، دارای 
كاربرد و سلاحي معمولي بوده كه از سنگ های تراشيده 
و نوك تيز، چوب های مقاوم و استخوان های بلند و سنگين 
جانوران به وجود آمده است. گرزهای اوليه از چوب، سنگ و فلز 
ساخته می شدند كه نوع چوبی آنها از چوب های بسيار محکم 
و گره دار جنگلی درست شده و ميخ هايی به سر آنها می زدند. 
»كهن ترين و ساده ترين گرز، چماق چوبی كوتاهی با كره  گردی 
در انتها بوده كه از عصر حجر تا به امروز در شرق ميانه به كار 
می رود« )پوپ، 1387: 82(. گرزهای سنگی در ابتدا تركيب 
سنگ و دسته چوبی بوده يا تماماً از سنگ ساخته شده اند، 
بسيار سخت و محکم بوده و وزن زيادی داشتند. سپس به 
مرور زمان و با كشف فلز، گرزهايی از آهن، فولاد، مفرغ و ... 
ساخته شده كه سر برخی از گرزها كروی، بيضی، تخم مرغی 
يا گلابی شکل بوده و دارای سطوحی ميخی شکل يا قبه دار 
بودند و تزئين شده اند. گرزها می توانند به اندازه های مختلف 
و در مراسم تشريفاتي به عنوان نمادهای قدرت تلقي شوند. 
گرز در آثار نگارگری و ابتدای تاريخ به شکل ساده بوده كه 
در اثر گذشت زمان تغيير يافته و به گرزهايی با سر جانوری 
گاو، ببر )گربه سانان(، شتر و ... در نگاره های شاهنامه مصور 
شده است. نمونه های ديگر گرز، به صورت گرزهايی با فرم 
سر انسان و ديوان شاخ دار )ديوسر( نيز موجود هستند كه 
نمونه واقعي آنها در موزه ها قابل مشاهده است. در شاهنامه 
فردوسي نخستين بار، نام گرز گاوسر در داستان فريدون و 
ضحاك ذكر شده است. گرز گاوسر و پيشينه  اساطيری آن 
در نابودی شر، آن را تبديل به يکي از نمادينه ترين ابزارهای 
نبرد با دشمنان اهريمني كرده است. اين جنگ افزار، به عنوان 
يك سلاح مقدس و ميراثي است كه از فريدون به ديگر 
شاهان و پهلوانان شاهنامه رسيده است. شکل گيری ابزار 
نمادين گرز گاوسر در داستان های شاهنامه، تفسيری از 
نمادپردازی گاو در اساطير است. نسخه هايی در شاهنامه 
بايسنقری، تهماسبی و رشيدا مصور شده كه نشان دهنده 
تحول فرمي گرز و اهميت آن هستند. در مرقع گلشن نيز 
نگاره هايی به شيوه هندوايراني وجود دارند كه در آنها گرز 
شبيه سرجانوری مصور شده است. پژوهش انجام شده، به 
دنبال پاسخ اين سؤال است كه روند تحول فرم ابزار جنگی 
گرز در نگاره های سه شاهنامه بايسنقری، تهماسبی و رشيدا 
چگونه بوده است؟ هدف از انجام اين پژوهش، شناخت انواع و 
سير تکاملی گرز و نسخه های مصور شده با مضمون جنگ افزار 

گرز در نگاره های سه شاهنامه مذكور است. 

پيشينه پژوهش 

هنر نگارگری همواره مورد پژوهش و كنکاش محققين 
داخلي و خارجي قرار گرفته، اما تحقيقات كافي در رابطه با 
مطالعه روند تحول فرم ابزار جنگی گرز و نسخه های مصور شده 
سه شاهنامه بايسنقری، تهماسبی و رشيدا با مضمون گرز 
صورت نگرفته اند. سمسار )1379( در كتاب خود با عنوان 
"كاخ گلستان )گنجينه كتب و نفائس خطی( گزيده ای از 
شاهکارهای نگارگری و خوشنويسی"، مجموعه نسخ خطی 
مصور را جمع آوری كرده و به آنها پرداخته است. در كتاب 
كه  ايران"  نگارگری  "شاهکارهای  نام  با   )1384( رجبی 
مجموعه ای از آثار دوران مختلف نگارگری است، نگاه كلی، 
اجمالی و تاريخی به نسخه های خطی و برخی شاهنامه ها 
شده؛ همچنين، منتخبی از نسخ خطی نيز وجود دارد. در 
كتاب عناصری )1370( تحت عنوان "مجموعه مينياتورها و 
صفحات مذهب شاهنامه  فردوسی نسخه دوره بايسنقری"، 
نسخه هايی از شاهنامه مصور شده و توضيحاتی در مورد آنها 
نوشته شده اند؛ همچنين، تصاوير تعدادی گرز جنگی كه در 
موزه متروپوليتن و ... نگهداری می شوند، در كتاب مذكور 
موجود هستند. با توجه به بررسی های انجام شده، تا كنون 
در زمينه اين پژوهش، تحقيق جامعی صورت نگرفته است.

روش پژوهش

پژوهش مذكور بر مبنای ماهيت توصيفی-تطبيقی است. 
گردآوری اطلاعات، بر پايه مطالعات كتابخانه ای، اسنادی، 

سايت های معتبر علمی و موزه ها انجام شده است.

جنگ افزارهای پيش از تاريخ

جنگ افزارهای پيش از تاريخ، ساده و اغلب بدون تزئين 
و بيشتر جنبه رزمی داشته و مرتبط با نياز و شرايط حاكم 
بر جامعه، به شکل های مختلف ساخته شده و مورد استفاده 
قرار می گرفتند. »از زمان آفرينش جهان، كشمکش های انسان 
اوليه با يکديگر، بر سر كسب بهره  بيشتر از منابع طبيعت، 
منجر به پيدايش پديده  فراگير و اجتماعی "جنگ" شد. 
پيروزی در اين نبردها با اتکا بر هوش و ساخت ابزارآلات 
جنگی امکان پذير بود و اين امر به خودی خود منجر به تحول، 
ايجاد صنايع جديد، كشف مواد اوليه مختلف و به كارگيری 
آنها و در نهايت، به پيشرفت ابزارآلات جنگی منتهی شد. به 
علت موقعيت جغرافيايی اين سرزمين و قرار گرفتن بر سر 
راه كشورگشايان، صنعتگران خيلی زود با اسلحه سازی آشنا 
شدند و ايران به يکی از بزرگ ترين و مهم ترين مراكز فنی 
شرق دور و نزديك بدل شد« )زكی، 1366: 268(. در ايران، 
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تبر و گرز برای قرن ها سلاح هايی كارآمد در ميادين جنگ 
به حساب می آمدند و عملکردی دوگانه داشتند؛ الف. سلاح 
جنگی، ب. سلاح نمادين و نشانی رسمی برای صاحب خود. 
سلاح ها به دو دسته تدافعی و تهاجمی تقسيم می شوند؛ از 
سلاح تدافعی جهت مقابله با دشمن و حفظ خود از آسيب ها 
استفاده می شود مثل سپر و غيره، »سلاح تهاجمی، به آن 
دسته از ابزارهای جنگی اطلاق می شود كه آدمی از آنها 
جهت ضربه زدن و از پای درآوردن حريف و رقيب جنگی 
خود و پيروزی بر وی، استفاده می كردند. افزارها و ديگر 
لوازم و متعلقات به جنگ افزارها را بيشتر در بخش تهاجمی 
مشاهده می كنيم« )فورد، 1368: 67-65(. گرز، از جمله 

سلاح های تهاجمی محسوب می شود.

جنگ افزارهای كوبنده

در قديم، جنگ افزارهای كوبنده ای وجود داشتند از قبيل؛ 
چماق چوبی، تبرزين كه در نقش برجسته های پارسه به دست 
سربازان هخامنشی به چشم می خورد كه به شکل سر يك 
پرنده احتمالاً اردك است كه تيغه تبرزين از منقار آن بيرون 
می آيد و سمت ديگر تبرزين به شکل نيم دايره با دو ميخ 
در انتهای آن ختم می شود كه برای شکستن زره، كارآيی 
داشت. جنگ افزار ديگر، چکش است كه مانند گرز برای 
مغلوب نمودن دشمن بوده و ضربات محکم و سهمگينی 
ايجاد می كرد و همچنين از فلاخن )قلابسنگ(، منجنيق و 
... استفاده می كردند. منجنيق را بر دروازه شهر نصب كرده 
و با كوبيدن، حصار شهر را تخريب می كردند و سربازان را از 

پای درمی آوردند.

 گرز

گرز، از قديمی ترين سلاح ها در تاريخ نظامی ايران است 
و در اوستا از آن به عنوان سلاح ايزدان ياد شده است. گرز، 
سلاح مورد علاقه قهرمانان اسطوره ای ايران همچون؛ سام، 
گرشاسب و رستم در شاهنامه است. به علاوه، از جمله مؤثرترين 
سلاح ها عليه زره پوشان در ميدان نبرد بوده و به همين جهت، 
در دوره صفوی زياد استفاده می شده است. »گرزها نه تنها 
در ميادين نبرد به عنوان سلاحی خردکننده، بلکه به عنوان 
نمادی از قدرت، نقش مهمی در فرهنگ ايرانی ايفا می كردند« 
(Moshtagh Khorasani, 2006: 250). »در ادبيات فارسی، 
هشت كلمه كوپال، گوپال، لخت، لت، سرپاس، دبوس، يك 
زخم و ميل، در معنای گرز به كار رفته اند« )پورداوود، 1382: 
93(. انسان از مصالح گوناگون برای ساختن گرز استفاده 
كرده است؛ مثلًا استخوان های بلند و سنگين جانوران، چوب 

دراز و ضخيم كه از درخت يا بوته يا نباتات ديگر می كندند، 
از جمله اين مصالح بوده اند. »وقتی انسان توليد مفرغ، آهن 
و فولاد را آموخت، از آنها برای ساخت سلاح های قوی تر 
استفاده كرد. با استفاده از فلز، گرز ساده، به گرز زره شکن 
تبديل شد. سرگرز زره شکن، سنگين و گل ميخ دار يا نوك تيز 
بود. از اين خاصيت برای كوبيدن و خرد كردن سپر يا زره 
دشمن استفاده می شد. همچنين سربازان پياده يا سوار از آن 
برای جنگ تن به تن استفاده می كردند. در بريتانيا عصای 
سلطنتی كه ملکه در مراسم خاص در دست می گيرد، در 
واقع نوعی گرز زره شکن به شمار می رود« )فاولر، 1381: 8(. 
گرز از چهار قسمت؛ روی گرز، سرگرز، قبضه  گرز و دسته  
گرز تشکيل شده است. گرزها به لحاظ جنس و مواد، چند 

گونه هستند؛ چوبی، سنگی، فلزی يا تركيبی.

فرم گرزها

گرزها، به اشکال هندسی مختلفی ساخته و مصور شده اند؛ 
دايره، مربع، كروی، مخروطی، پره دار، زنجيری و همچنين 

به شکل سر حيوانات مانند؛ گرز گاوسر و سر انسان، ديو.

گرز با فرم هندسی

به صورت  گاهی  و  مربع  دايره،  اشکال  به  گرزها،  اين 
نيمه هندسی ساخته شده و اغلب دارای تزئينات هستند. از 
جمله گرزهای هندسی، می توان به گرز كروی، مخروطی، 
پره دار )شامل شش پر و ...( و زنجيری اشاره كرد. »در روسيه 
سر اين اسلحه گاهی به شکل مکعب تهيه می شد و آن را 
پروس می گفتند. ترك ها و مغول ها اغلب گرزهای خود را 
تراش می دادند و با ميخ هايی مجهز می كردند و آن را به نام 
بزدوخان می خواندند« )دوبنچا، 1346: 92(. فرم گرزهای 
هندسی به وفور در آثار نگارگری مصور شده و تزئيناتی بر 

روی آنها كار شده اند.

گرز با فرم كروی

نوع كروی، قديمی ترين و ساده ترين شکل گرز است و 
پيش از تاريخ تا دوران اسلامی در ايران استفاده می شده 
است. اين سلاح برای شکستن زره ها، كلاه خودها و چهارآينه ها 
به كار می رفته و بسيار خطرناك بوده است. ضربات اين گرز، 
باعث شکستگی استخوان ها و خون ريزی داخلی می شده اند. 
از اين نوع سر گرز، برای ضربات عمودی بر سر، شانه، بازو و 
ضربات افقی بر بدن استفاده می كرده اند. سر گرزهای اين 
گروه كاملًا كروی هستند و در نگارگری نيز بازتاب گسترده ای 
داشته اند. اين سلاح ها در قسمت فوقانی قبه دار هستند و 
دسته های باريك و لوله ای شکلی دارند. در اكثر صحنه ها، 
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سر گرزها بسيار بزرگ كشيده شده اند و فرم متفاوتی نسبت 
به نمونه ها را نشان می دهند. اين امر صرفاً به دليل بی دقتی 
در ترسيم نقوش است و نه نوع متمايزی از گرزها )تصوير 1(. 

گرز با فرم مخروطی

مخروطی شکل  صفوی،  دوره  گرزهای  از  ديگری  نوع 
هستند. در طبقه بندی گرزهای ايرانی، اين نوع را همواره 
در زمره گرزهای كروی قرار داده اند؛ اما گرزهای مخروطی 
ويژگی های متفاوتی نسبت به گرزهای كروی دارند و بهتر 
است در يك طبقه جداگانه بررسی شوند. ناحيه فوقانی سر 
گرز، حالت قبه مانند دارد. اين نوع گرز در ميان نگاره ها نيز 
به نمايش درآمده است، اما با توجه به اينکه تزئين زيادی 
روی گرز انجام نشده و مهم تر از آن صحنه ای تشريفاتی نيز 
ندارد، كمتر نشان داده شده است. گرزهای مخروطی برای 
مقاصد نظامی استفاده می شده و كاركرد تشريفاتی نداشته اند. 
بررسی نمونه های باقی مانده و نگاره های موجود، اين نظريه 
را مطرح می كند كه دسته های كوتاه و لوله ای شکل، بهترين 
فرم دسته خصوصاً برای مقاصد نظامی بوده اند )تصوير 2(.

گرز با فرم پره دار

گرزهای پره دار از فولاد ساخته می شدند و از جمله سلاح های 
مؤثر سپاهيان صفويان به حساب می آمدند. بيشتر اين نمونه ها 
شش پر دارند؛ به همين دليل، شش پر يا شش بال ناميده 
می شوند. »به پرهای اين سلاح، شاقه می گفتند. البته در بعضی 
از گرزها اين باله ها به بالای هشت عدد نيز می رسند. اكثر 
اين نوع گرزها، سر گردی دارند كه به چندين پره يا باله در 
 (Moshtagh Khorasani, 2006: »يك زاويه تقسيم شده اند

(255. اين نوع گرزها در ميادين جنگ برای در هم شکستن 
پوشش های زرهی سنگين، از انواع ديگر كارآيی فوق العاده 
بهتری داشتند. در حقيقت، پرهای اين سلاح در مواقعی كه 
شمشير در مقابل زره كارآيی نداشت، باعث خرد شدن آن 
می شد و جراحات مرگباری برای مهاجم ايجاد می نمود. مورد 
مهم ديگر در مورد گرزهای شش پر اين است كه بيشتر از 
ديگر گرزها در نبرد استفاده می شدند و كاركرد تشريفاتی-

آيينی داشته اند. تزئينات بيشتر اين سلاح كه تماماً با طلا 
پوشانده شده و اندازه  آن كه برای مقاصد نظامی بسيار كوتاه 
و كوچك است، دليلی بر اثبات كاركرد تشريفاتی آن است. 
البته لازم به يادآوری است كسانی كه سلاح های تشريفاتی 
حمل می كردند، در مواقع نياز با همين سلاح ها افراد را 
می كشتند. نکته در اين است كه برای جنگ های تن به تن، 
كارآيی لازم را نداشتند. موضوعی كه پيگيری گرزهای شش 
پر در نگارگری را سخت می كند، دقت زيادی است كه در 

كشيدن پرهای اين جنگ افزار لازم بوده است )تصوير 3(. 

گرزهای زنجيری

دسته اين گرز كوتاه است و به وسيله زنجير، گويی از آن 
آويخته است. اين سلاح از هندوستان وارد ايران شده بود. 
با توجه به اندازه و ظاهر آن، به نظر نمی رسد كاربرد جنگی 
چندانی داشته باشد. اين نوع گرز از زمان مغول رايج شد و 
به زودی در اوايل قرن هفدهم ميلادی، منسوخ شد. با ورود 
سلاح آتشين، كم كم از اهميت اين سلاح كاسته شد؛ اما ضربه 
كاری را افول هنر اسلحه سازی بر پيکر گرزها وارد ساخت 
)تصوير 4(. »در ميان تورانيان يعنی ساكنين آسيای مركزی 

تصوير 3. كله گرز، ايران، قرن 13 ميلادی، 
برنز، ريخته گری، مزين به حکاكی، ارتفاع 

11/5 سانتی متر )الکساندر، 1387: 44(

تصوير 1. گرز، ايران، قرن 13 ق.، فولاد و طلا، طول 66/5 و ارتفاع 8/5 
سانتی متر، موزه ملی، كراكو )مايدا، 1392: 279(. 

تصوير 2. سر گرز جنگی مخروطی شکل، فلز، خزانه جنگ افزار موزه بنياد 
(URL: 1) مستضعفان



87

هنر
ش 

وه
 پژ

می 
 عل

مه
لنا

فص
دو 

13
99

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م، پ

ست
ه بی

مار
 ش

هم،
ل د

سا

و همچنين اهالی هندوستان، گرز ديگری به نام گرز زنجيری 
رواج كامل داشت« )دوبنچا، 1346: 93(. »ستاره مرگ يا 
گرز ناهيدی، اين نام، از توپ فلزی گل ميخ دار ستاره شکلی 
اقتباس شده كه به انتهای زنجير می بستند. وقتی اين شلاق 
هوا را می شکافته تا ضربتی وارد كند، همانند ستاره صبح 
چشمك می زده است. اين نوع گرزها در واقع نوعی چماق 
فلزی بود، نام ستاره صبح يا ناهيدی را از شلاق های مفصل دار 
خرمن كوب اقتباس كردند. هر دو گرز صورت های گوناگونی 
داشتند. در كله بعضی از گرزها، گل ميخ های مهلکی نصب 
می كردند و بعضی هم كله سنگينی داشتند« )فاولر، 1381: 9(. 

گرز با فرم حيوانی

ايرانيان عموماً گرزها را به شکل كله گاوی كه گوش و شاخ 
هم برای آن تعبيه می كردند می ساختند. »در حماسه ها و 
داستان های قديمی در اطراف آنها ضرب المثل های زيادی 
آورده شده و معروف است كه از افسانه های ملی به يمن 
پيروزی و غلبه بر ظلم، گرزهای خود را به شکل سر گاو تهيه 
و به دست می گرفتند و اغلب برای اينکه هنگام ضربت زدن به 
دشمن، گرزهای گاوسر آوای هراس انگيزی توليد كند و ترس 
و وحشت دشمن را افزون سازد، در سوراخ گوش و منخزين 
سرگاو منافذی ايجاد می كردند« )دوبنچا، 1346: 92 و 93(. 

گرز گاوسر

اين گرز، گرز معمولی نيست. گرز گاوسر، يکی از معتبرترين 
جنگ افزارهايی است كه جايگاهی بدين اعتبار در ادبيات 
و سنن مذهبی ايران دارد. در آغاز ماه را می پرستيدند و از 
ميان حيوانات، گاو، نماد ماه شناخته می شد. گرزهای گاوسر، 
نمايانگر قدرت در افسانه های ايرانيان هستند و در بسياری از 
نسخه های خطی به اين موضوع اشاره شده است. با دانستن 
اهميت نمادين گاو، جای تعجب ندارد كه به عنوان يك نمونه 
بارز در جنگ افزارهای ايرانی هم حضور دارد )تصوير 5(. »به 

گزارش فردوسی در شاهنامه، اين جنگ افزار در داستان هايی 
آمده است كه دربرگيرنده لحظات سرنوشت ساز زندگی شاهان 
و قهرمانان بوده است. فريدون، اين سلاح را برای رويارويی با 
ضحاك بدسرشت طرح می ريزد. جان هينلز، پژوهشگر اساطير 
ايران می نويسد؛ موبدان زرتشتی، گرز گاوسر مهر را به عنوان 
نمادی از جنگی كه بايد با نيروهای شر داشته باشند، با خود 
حمل می كنند. مهر، گرز خويش را سه بار در روز، در بالای 
دوزخ می چرخاند تا نگذارد ديوان به دوزخيان، عقوبتی بيش 
از آنچه سزاوار آن هستند، تحميل كنند« )واحددوست، 1387: 
412-410(. پورداوود، گرز گاوسر را يك نماد بسيار مهم در 
اسلحه سازی ايرانيان باستان توصيف می كند. »گرز گاوسر، 
گاوسار، گاوچهره، گاوروی يا گاورنگ، همان گرزی است كه 
فريدون به ياد گاو برمايه كه او را شير داد و به جای دايه  
وی بود، ساخته بود« )پورداوود، 1345: 25(. گرز گاوسر در 
داستان های پهلوانی و مذهبی، در دست سام، نريمان، رستم، 
گيو، اسفنديار، گرشاسب و غيره نيز ديده می شود. »علاوه 
بر پهلوانان ايرانی، دشمنان هم گاه به اين گرز مسلح اند؛ 
از جمله اين ها كاموس كشانی است« )پوراحمد و جعفری 
دهقی، 1392: 44(. »هارپر اعتقاد دارد كه اين سلاح، بيشتر 
 .(Harper, 1985: 248-250) »كاربرد تشريفاتی داشته است

گرز با سر قوچ

اين گرز در سال 1971 از كلکسيون بامفورد جمع آوری 
شده است. گرز موزه آشموليان، از سه سر شاخ دار تشکيل 
شده كه به پايه ای فلزی وصل شده است. »اين پايه شامل 

تصوير 5. گرز گاوسر، فولاد، طلاكوب، قرن 
19 ميلادی، دوره قاجار، گرز پادشاه انگليس، 
محل نگهداری: موزه متروپوليتن نيويورك 

(URL: 2)
تصوير 4. گرز، سرعقيق شجری، سده دهم هجری، موزه توپقاپی، استانبول 

)پوپ، 1394: 1432( 
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برآمدگی های برجسته ای است كه در انتهای آن دسته ای مجزا 
قرار گرفته كه به دستی بسته كه گويی را نگه داشته خاتمه 
می يابد. سرهايی به شکل جانور با چهره ای بادامی شکل و 
چشم هايی گرد و گوش ها و شاخ هايی كه به طور واضحی قابل 
مشاهده اند. شاخ ها همچنين دارای قسمت های برجسته ای 
هستند كه ساختار قطعه ای شاخ ها را نشان می دهند. روی 
گردن جانور، سه نقطه نقش بسته است. سر جانور شکل به 
يك گردنبند مرواريدی دو رشته ای خاتمه يافته است. دسته 
گرز در انتها به دسته ديگر متصل می شود كه اين دسته با 
يك برآمدگی چند ضلعی شروع می شود و به يك دست بسته 
يا مشت شده كه گوی يا كُره ای را نگه داشته و در بالای آن 
گردنبندی مرواريدی است خاتمه می يابد. ابعاد آن 56/7 و 
 (Shah Nadeem, 2015: »5/8 سانتی متر است x 5 سر گرز

(158-157 )تصوير 6(.  

گرز با سر شير

گرز برنزی به شکل سر شير در حال غرش است كه سر 
گرز به صورت خميده رو به پايين ساخته شده، در قسمت 

پايين گردن شير، دو حلقه در ابتدا و انتهای آن تعبيه شده 
و در پايين قسمت انتهايی دسته گرز، يك گوی قرار گرفته 
است. اين گرزها در زمره گرزهای زومورفی )جانورسان( قرار 
گرفته اند. »سر زومورفيك1 )جانورسان( دارای چشم و گوش 
بادامی شکل، سوراخ بينی و يك دهان باز و عريض مشخص 
شده كه در داخل دهان می توان هفت دندان يکنواخت )سه 
در بالا و چهار در فك پايين( پيدا كرد. در لبه های دهان 
سه-چهار برجستگی نيمکره وجود دارد، سر حيوان در يقَه 
پايان يافته و پس از آن به ميله S شکل تغيير شکل می دهد. 
دسته خود دارای يك سطح مقطع گرد و در يك دسته چند 
ضلعی به پايان می رسد. همچنين دسته با دو برآمدگی )قوز( 
مشخص شده، قسمت پايين آن به شکل يك گل شش پر 
ساخته شده است. ابعاد مصنوع: طول كل 65، سر 13، ميله 
35، دسته 17 سانتی متر و سطح مقطع گوش حيوان 3/6، 
عرض برجستگی فوقانی 3/6، قسمت پايين 3/5، عرض انتها 
 (Kubik, »3 و عرض ميله 1/0-1/1 سانتی متر متفاوت است

(156-155 :2015 )تصوير 7(.
در نگاره ای از مرقع گلشن، از گرزهای حيوانی به شکل سر 
ببر و حيوانات تركيبی استفاده شده است. جنگ تن به تن 
انسان ها با ديوها است كه حيوانات نيز به كمك انسان ها در 
شکست ديوها آمده اند. رنگ ها درخشان، صحنه رزم پرتحرك 
و ديوها با چهره های خشن، رعب آور و لباس های پر زرق و 
برق مصور شده اند كه علاوه بر گرز، از ابزارهای ديگر جنگی 
همچون سنگ و شاخ و برگ درختان استفاده نموده اند. لذا 
اين نگاره، نشان دهنده اوج افزارهای جنگ، گرزهای جنگی 
با سر حيوان و به طور كلی، پيشرفت نقاشان در  مصور نمودن 

صحنه های جنگی است )تصوير 8(.      
 Shah( تصوير 6. گرز با سه سر قوچ، برنز، موزه آشموليان، آكسفورد

Nadeem, 2015: 157)

كلکسيون شخصی  تيموريان،  دوره  برنز،  با سر شير،  گرز   .7 تصوير 
 (Kubik, 2015: 174)شهر سيواس، تركيه ،Susamislar Kongl

مرقع گلشن، مکتب  آبرنگ،  و ديوها،  انسان ها  بين  تصوير 8. جنگ 
هندوايرانی، سده 10 ه.ق.، كاخ گلستان )سمسار، 1379: 280(
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گرز با فرم سر انسان

در ساخت اين گرز، از فرم يك يا چند سر انسان استفاده 
شده است كه از آن جمله می توان گرز مارليك را نام برد. 
»دومين گرز از كلکسيون خصوصی می آيد كه در نمايش 
هنر ايرانی در تركيه در سال 1971 نشان داده شد. اين 
گرز، شکلی شبيه انسانی بی ريش دارد )طبق نظر اُ. دبليو 
موسکارلا، سر متعلق به يك زن است( كه با سر يك قوچ 
تاج گذاری شده است. سرش شامل سه گره هركول است و 
احتمالاً نماد )شانس( خوش اقباليست كه از سه سر بدون ريش 
تشکيل می شود. هر سر انسان با يك سر گوزن با شاخ های 
خميده تاج گذاری شده است، در حالی كه در كنار هر چهره 
خطی وجود دارد كه نشان دهنده  كلاهی پارچه ای يا حتی 
چرم قوچ است كه گوش های سر انسان را می پوشاند. زير 
گره ها سرهای شير وجود دارد و بالای آنها سه سرگاو همراه 
 (Shah Nadeem, »شاخ های كوتاه هلالی شکل وجود دارد

(163 :2015 )تصوير 9(. 

گرز با فرم سر ديو 

گرز مذكور به شکل ديو ساخته شده و به نام ديوسر مشهور 
است كه اعتقاد داشتند باعث وحشت در دشمن شده و از 
اين طريق، بر نيروهای شيطانی غلبه می كردند. اغلب دارای 
تزئينات اندك هندسی و گياهی هستند و بيشتر جنبه تشريفاتی 
دارند و شاخ های تعبيه شده بر روی آنها، نقش به سزايی در از 

پای درآوردن دشمن ايفا می كردند )تصوير 10(.

سير تاريخی تحول گرزهای جنگی در ايران

اطلاعات منابع مکتوب حاكی از آن هستند كه گرز در دوره  
هخامنشيان و پس از آن در دوره  پارتيان، به عنوان جنگ افزاری 

كارآمد و نمادی از شأن و مقام اشخاص استفاده می شده است. 
متأسفانه منابع فارسي، اطلاعات اندكي در مورد سلاح های دوره 
ساساني دارند. »سلاح های اين دوره را می توان اين گونه نام برد: 
شمشير دودم كه گاهي از جلو بدن به وسيله  تسمه ای چرمي به 
كمر بسته می شد، گرز، نيزه ای به طول دو متر. سوارهايي كه در 
صف تيراندازان آرايش می يافتند، غير از جنگ افزارهای يادشده، 
دو كمان، چند زه يدك، تركشي پر از تير و كمند نيز به همراه 
داشتند. در دوره غزنوی از اين سلاح به طور گسترده استفاده 
می شد و سلطان مسعود به مهارت در استفاده از گرزهای 70 
منی، 40 منی و 20 منی شهرت داشت« )معطوفی، 1382: 
399-392(. در دوره ساسانی سواره نظام سنگين اسلحه، از 
گرز برای خرد كردن زره پوشان استفاده می كردند و در زمان 
صفاريان نيز از انواع گرز در نبردها استفاده می شد. در دوره  
ايلخانان، ساخت جنگ افزارهای فلزی، رشد قابل توجهی پيدا 
كرد. شمشيرهای اين دوره بسيار زيبا ساخته می شدند. به 
اعتقاد برخی از مورخين، عصر تيموری، عصر شکوفايی صنايع 
و تسليحات نظامی بوده است و صنعتگران، چيره دستی خويش 
را در ساخت سلاح سرد از پولاد و طلاكوبی تيغه به خوبی نشان 
می دادند. »جنگ افزارهای تهاجمی و تدافعی ارتش تيموريان 
عبارت بودند از: شمشير، تير و كمان، نيزه، گرز، سپر، خنجر، 
جوشن، كلاه خود و كمند« )رضانژاد، 1397: 47-45(. در 
نگاره های عصر تيموری، گرزهايی با طرح های مختلف همچون؛ 
سر حيوانات، گرزهای به سبك گرد و تخم مرغی شکل با نقوش 
گل های پنج پر، دايره هايی به رنگ طلايی و سفيد در نگاره ها 
مشاهده می شوند. »در "فتوت نامه سلطانی" به اين موضوع 
اشاره شده كه گرز، سلاح پهلوانان و از سمت حضرت محمد)ص( 
آمده است« )كاشفی سبزواری، 1350: 358(. در دوره صفوی، 
نيز مانند دوران پيشين، گرز، سلاح سواره نظام سنگين اسلحه 

تصوير 9. گرز انسانی، هند، برنز، از كلکسيون 
MMA، قرن 7 ميلادی، تركيه، پيشکشی اسِتيون 
 (Shah Nadeem, 2015: 163) 986 ،كوساك

تصوير 10. گرز با سر ديو شاخ دار، از جنس فولاد، 
طلاكاری شده، ايران، قرن 18 ميلادی، محل نگهداری: 

(URL: 3) موزه هنرهای زيبای لس آنجلس
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و فرماندهان سپاه بود. »برخی از گرزهای اين عصر بيش از 
اندازه بزرگ و شکننده هستند و برای مقاصد نظامی مناسب 
نيستند. بنابراين اين قبيل گرزها نقش نمادين داشته اند. سر 
گرزهای اين گروه بيشتر از سنگ يشم، برنز، آهن يا يکی از 
 (Moshtagh »فلزات گران بها مثل طلا يا نقره ساخته شده اند
(Khorasani, 2006: 253. سر گرزهای ايرانی، خصوصاً دوره 
صفوی را در سه گروه می توان طبقه بندی نمود؛ كروی، تخم 
مرغی و گلابی شکل كه بيشتر نمونه های اين گروه، مربوط به 
دوران پيش از تاريخ هستند. اما در زمان صفوی هم، نمونه های 
زيادی از اين نوع وجود دارند. »به اين نوع گرز، در خلال جنگ 
با ازبکان و با نام "طوپوز" اشاره شده است« )معطوفی، 1382: 
632(. همچنين، بيشترين نمونه گرزهای گاوسر از دوران قاجار 

به دست رسيده است.  

شاهنامه بايسنقری

شاهنامه بايسنقری، در زمره شاهنامه هايی است كه دارای 
صحنه های رزمی جنگ تن به تن انسان با انسان و انسان با 
حيوان بوده و جنگ بين قهرمان هايی مانند رستم با ديو در 
آن مصور شده است. »پس از فردوسی و سرايش شاهنامه، 
تصويرهای فراوانی از داستان های حماسه ملی، زيب صفحات 
نسخ خطی شد كه از آن جمله و صد البته از مهم ترين و 
غنی ترين آنها، شاهنامه بايسنقری می باشد كه شاهکار مکتب 
تيموری است. 22 نگاره دارد كه مصور يا مصوران آن به 
درستی دانسته نيست. همچنين كتابت آن را جعفر تبريزی 
به سال 833 ق. به اتمام رسانده است. پيکره های بلندقامت و 
موقر با چهره های ريش دار، گل بوته های درشت و تك درختان 
سرسبز، از عناصر شاخص در تركيب بندی های كاملًا متعادل 
نگاره های شاهنامه بايسنقری و ديگر نسخه های اين زمان به 
شمار می آيند« )پاكباز، 1383: 73(. نسخه  خطی بی نظير 
شاهنامه بايسنقری، به قطع رحلی و شامل 700 صفحه است 
كه هر صفحه، 31 سطر و هر سطر شامل سه بيت به قلم 
نستعليق جعفر بايسنقری است كه بر كاغذ خانبالغ نخودی 

كتابت شده است.

نگاره نامه نوشتن زال به سام و احوال نمودن

سواركار اسب سياه، با گرزی نقره ای رنگ و پولادين با 
قدرت بر فرق پلنگ می كوبد. گرز با دسته ای بلند و كشيده، 
با برش های ظريفی در قسمت ميانه و سری گرد با زائده ای 
قبه مانند همراه شده است. نکته قابل تأمل، تزئينات نقش بسته 
بر روی گرز است. در ميان گرز، گلی كشيده شده و هشت 
پر كه در حاشيه لبه های تيز گل با نيم دايره ای تزئين شده 

است قرار دارد. تيمور در هنگام سان ديدن از سربازان خود، 
گرزی با سر گاو به همراه داشته و در ايران باستان، انواع 

مختلف گرز مرسوم بوده است )تصوير 11(.

نگاره پاسخ دادن اسفنديار به رستم

در مركز نگاره، رستم و اسفنديار در باغی بر تختی نشسته 
و اطراف آنها ياران به صورت دايره وار ايستاده اند. همگی به 
غير از يك نفر آنها كه گرز پره داری بر روی دوش خود دارد، 
مجهز به شمشير هستند. فضای نگاره مملو از رنگ های روشن 
و درخشان، درختان، زمين پر از گل بوده و همچنين آسمان 

به رنگ طلايی مصور شده است )تصوير 12(. 

نگاره رفتن بهرام و خسرو به هامون و كشتن بهرام 
شيران را و بر تخت نشستن او

بهرام از برای اجرای عهد و ميثاق، گرز گاوسری برداشته و 
خود را هماورد نرَّه شيران غرّان می داند، گرز سنگين را به دور 

تصوير 11. نامه نوشتن زال به سام و احوال نمودن، شاهنامه بايسنقری 
)عناصری، 1370: 29(

تصوير 12. پاسخ دادن اسفنديار به رستم، 833 ه.ق.، شاهنامه بايسنقری 
)خلج اميرحسينی، 1389: 72(
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سر می چرخاند و شيران پرخاشجوی را به غرش درمی آورد. 
يکی از نرّه شيران، زنجير پاره كرده و به سوی بهرام يورش 
می برد. »بهرام به ضرب عمود ميخکوب، نور از دو ديده  شير 
می ربايد و به سمت شير ديگر هجوم می كند و خون ديده 
آن قوی پنجه را به رخسارش فرو می ريزد و تاج را برمی دارد 
و بر تخت شاهی می نشيند. خسرو، نخستين كسی است كه 
بر او آفرين می گويد و آن شاهِ گردن فراز )سركش( را تحسين 
می نمايد. اميران لشکر و بزرگان كشور نيز به ستايش او زبان به 
مدح می گشايند و او را در خور مهمی و صاحب كلاه كيخسرو 

می دانند« )عناصری، 1370: 58( )تصوير 13(. 

شاهنامه شاه تهماسبی

در نگاره های شاهنامه مذكور، از رنگ های درخشان استفاده 
شده است، داستان های اساطيری و قهرمانی پادشاهانی از جمله؛ 
رستم، سام، كيخسرو و ... مصور شده اند كه نشان دهنده سنت 
كهن ايرانيان در مصور نمودن رزم های پادشاهان و فرمانروايان 
است. »اين شاهنامه با 258 نگاره در حقيقت، نوعی نگارخانه 
منقول هنری است و در آن می توان شکل گيری هنر نگارگری 
دوره صفوی را در دهه 920 ق. تا تکوين آن در ميانه دهه 
935 ق. مشاهده كرد« )آژند، 1384: 115(. نگاره های اين 
نسخه خطی به دليل دارا بودن برترين ويژگی های زيباشناسی، 
معنايی و فنی خود در ميان ساير آثار تاريخ نگارگری ايران، 

بی نظير و در اوج زيبايی هستند.

نگاره جنگ بين فرماندهان خسرو پرويز و بهرام چوبين

در نگاره  مذكور، خسرو پرويز را می بينيم كه به جنگ 
با بهرام چوبين برمی خيزد. هر دو لباس رزم بر تن نموده و 
كلاه خودی بر سر دارند. بهرام چوبين در يك دست، گرز 
كروی طلايی رنگی دارد و با دست ديگر، نيزه ای كه به سمت 
وی روانه شده را گرفته و سعی در شکست رقيب دارد. در 
قسمت پايين نگاره نيز سربازانی را می بينيم كه در حال جنگ 
با يکديگر هستند. در قسمت بالا و پشت كوه هم سربازانی 
سواره و پياده وجود دارند كه نظاره گر و در حال گفت وگو 
با يکديگر هستند. همچنين، نگارگر سعی داشته كه صحنه 

جنگ را پرجنب وجوش مصور نمايد )تصوير 14(.

نگاره تور قباد را عصبانی می كند

در نگاره مذكور )تصوير 15(، منوچهر سوار بر اسب، گرز 
پره داری در دست دارد و پيغام خود را به قباد می رساند. 
»منوچهر پسر ايرج، به كين خواهی پدر كه به دست سلم و 
تور كشته شده است به جنگ تور می رود. قباد، طلايه دار 
سپاه منوچهر از يك سو و تور از سوی ديگر جلو می آيند، 

سپس تور قباد را مخاطب قرار می دهد و با لحنی توهين آميز 
منوچهر را ياد می كند و از او می خواهد پيامش را به منوچهر 
برساند. قباد عصبانی به تور می گويد كه پيامت را می برم اما 
بدان كه كار شما سراسر هول و هراس است و چيزی نمانده 
كه از گفتار خود پشيمان شوی و اگر دد و دام روز و شب بر 

تصوير 13. رفتن بهرام و خسرو به هامون و كشتن بهرام شيران را و بر 
تخت نشستن، شاهنامه بايسنقری )عناصری، 1370: 59(

تصوير 14. شاهنامه شاه تهماسبی، 928 ه.ق.، جنگ بين فرماندهان 
(URL: 3) خسرو پرويز و بهرام چوبين، نمونه ای از سر گرزهای كروی

تصوير 15. تور قباد را عصبانی می كند، منسوب به قديمی، برگی از 
شاهنامه تهماسبی، موزه هنرهای معاصر تهران )رجبی، 1384: 243(
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شما بگريند عجب نباشد. قباد پيام را به منوچهر می رساند. 
منوچهر خنده ای می كند و می گويد: تنها يك ابله چنين سخن 
می گويد، زيرا گواه بر فرزندی من، پدربزرگم فريدون است و 
در رزمگاه نيز به او ثابت خواهم كرد« )رجبی، 1384: 242(.

نگاره رستم و سياوش بلخ را تصرف می كنند

رستم با گرزی كه بر دوش دارد، همراه با سياوش به جنگ 
كيکاووس برمی خيزد و سربازان به دستور وی، به قلعه كيکاووس 
هجوم آورده و بلخ را به تصرف خود درمی آورند )تصوير 16(. 
»كيکاووس ناراحت از شنيدن خبر حمله افراسياب به ايران، 
بزرگان را گرد می آورد و به آنها می گويد كه افراسياب بر خلاف 
عهدش با ما جنگ می كند، من خود بايد به جنگش بروم و او را 
از پای درآورم. بارمان و سپهرم، سران سپاه افراسياب از ميدان 
جنگ می گريزند و سپاهيان پيروزمند در كنار جيحون خيمه 
برمی افرازند تا به دستور كيکاووس، دشمن را در آن طرف رود 
جيحون دنبال كنند. كيکاووس آنان را می ستايد« )همان: 262(. 

شاهنامه رشيدا

اين شاهنامه دارای نگاره هايی است كه در آنها از رنگ های 
پخته استفاده شده، صخره ها و كوه ها مواج هستند و تمامی 
نگاره ها به سبکی يك دست و هماهنگ كه می توان از آن به 
"سبك هاشوری و پرداز" تعبير كرد، كار شده اند. شاهنامه 
رشيدا به قطع رحلی، 738 صفحه، هر صفحه 23 سطر، هر 
سطر 2 بيت دارد كه با قلم نستعليق و با وضوح عالی بر كاغذ 
اصفهانی كتابت شده است. »اين نسخه، 93 نگاره بدون رقم 
دارد كه به شيوه  مکتب اصفهان در سده هفدهم/ نيمه نخست 
سده يازدهم كار شده و نيمه تمام است. جلد نسخه، چرم 
ساغری مشکی با نقش لچك و ترنج ضربی طلاپوش كه از 
بيرون و درون آن، تيماج عنابی رنگ زرنگار با همين نقش است« 
)شاه پسند حسين آبادی، 1388: 136(. به احتمال زياد، تعدادی 
از نگاره های اين شاهنامه را محمد يوسف از شاگردان رضا عباسی 
اجرا كرده است. »همچنين شاهنامه مصور، دربردارنده عناصر 
ويژه نگارگری ايرانی سده های هشتم تا دهم هجری، از جمله 
نظم عالی، تركيبات پيچيده، رنگ های شفاف و درخشان، 
حاشيه پردازی های مشخص و استادانه و توانايی القای عواطف 
و هيجانات از طريق حالات و نگاه است« )كنبای، 1381: 34(.

نگاره نبرد رستم و اكوان ديو

رستم چون گور طلايی رنگ را می بيند، بر آن می شود تا 
زنده او را به چنگ آورد، اما گور در واپسين دمی كه رستم 
می كوشد تا با كمند او را به اسارت درآورد، به گونه ای جادويی 
ناپديد می شود. پس از اين، رستم به سراغ چشمه ای می آيد 

كه در كنار آن پيش تر به خواب رفته بود. ناگهان خود را با 
اكوان ديو روياروی می بيند. به چابکی او را گرفتار می كند 
و می كشد. نبرد رستم و اكوان ديو، جزو نبردهای تن به تن 
انسان ها با ديوان قرار می گيرد. بخش عمده ای از اين نگاره را 
چمنزاری با بوته های گل قرمز پوشانده است. كل اين بخش 
با نقطه های سبزرنگ، سايه پردازی شده است. صخره ای با 
پرداز هاشوری با حركت افقی خود، قسمتی از بالای نگاره 
را اشغال كرده است. آسمان آبی يك دست بدون هيچ ابری، 
خبر از روزی آفتابی می دهد. رستم سوار بر رخش از سمت 
راست نگاره داخل شده و با گرز خود، محکم بر سر اكوان 
ديو می كوبد كه به شکل گوری طلايی با خال هايی تيره بر 
روی بدن مصور شده و بسيار كريه المنظر به نظر می رسد. 
در نگاره مذكور نيز اشعار فردوسی مرتبط با موضوع در بالا 

و پايين نوشته شده اند )تصوير 17(.  

تصوير 17. نبرد رستم و اكوان ديو، شاهنامه رشيدا، كاخ گلستان )پاكزاد، 
)27 :1390

تصوير 16. رستم و سياوش بلخ را تصرف می كنند، شاهنامه تهماسبی، 
موزه هنرهای معاصر تهران )رجبی، 1384: 263(
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نگاره شكست ايرانيان از تركان

در نگاره مذكور، رنگ ها درخشان بوده و عناصر نقاشی 
از هارمونی رنگی زيبايی برخوردار هستند، تپه ها مواج و 
به رنگ ارغوانی-اكر مصور شده اند. رودی در وسط نگاره 
وجود دارد كه در دو طرف آن تركان و ايرانيان در حال 
و  تصوير  بالای  قسمت  در  هستند.  يکديگر  با  گفت وگو 
پشت تپه ها، سربازانی ديده می شوند كه نظاره گر داستان 
هستند و يکی از آنها گرز زرين پره داری در دست دارد 

)تصوير 18(. 

نگاره به بند كشيدن ضحاک ماردوش در كوه دماوند

در تصوير 19، ضحاك مار به دوش به بند كشيده می شود 
و نگاره دارای رنگ های روشن و شفاف بوده و كوه ها به صورت 

مواج در اطراف ضحاك مصور شده اند. در گوشه سمت چپ 
نگاره، فريدون و سربازش گرز بدست در حال گفت و گو با 

يکديگر هستند و افراد ديگر نظاره گر رويداد می باشند. 
با توجه به جداول 1، 2 و 3 كه منتخبی از نسخ خطی 
سه شاهنامه بايسنقری، تهماسبی و رشيدا هستند، می توان 
متذكر شد كه گرزهای كروی، پره دار و گاوسر مصور شده در 
آنها از لحاظ فرم با يکديگر شباهت ها و تفاوت هايی داشته اند. 

نتيجه گيری

گرزهای جنگی، از كهن ترين و پركاربردترين ابزارهای 
به شکل های ساده و پيچيده وجود  بوده كه  جنگی 
داشته و متناسب با شرايط اقليمی، اجتماعی، پيشرفت 
در ساخت افزارآلات جنگی و ...، تغيير شکل يافته اند. 

تصوير 18. شکست ايرانيان از تركان، هنرمند نامعلوم، 
شاهنامه رشيدا، نيمه نخست سده 11 ه.ق.، كاخ گلستان 

)رجبی، 1384: 293( 
تصوير 19. به بند كشيدن ضحاك ماردوش در كوه دماوند، شاهنامه 

رشيدا )سمسار، 1379: 115( 

شاهنامه رشيداشاهنامه تهماسبیشاهنامه بايسنقری

تصوير 11. نامه نوشتن زال به سام 
و احوال نمودن، شاهنامه بايسنقری 

)عناصری، 1370: 29(

تصوير 14. جنگ بين فرماندهان خسرو پرويز و بهرام 
چوبين، نمونه ای از سر گرزهای كروی، شاهنامه شاه 

(URL: 3) .تهماسبی، 928 ه.ق

تصوير 17. نبرد رستم و اكوان ديو، گرز 
كروی، شاهنامه رشيدا، كاخ گلستان 

)پاكزاد، 1390: 27(

)نگارندگان(

جدول 1. گرزهای كروی نگاره های شاهنامه
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شاهنامه رشيداشاهنامه تهماسبیشاهنامه بايسنقری

تصوير 12. پاسخ دادن اسفنديار به رستم، 
833 ه.ق، شاهنامه بايسنقری

 )خلج اميرحسينی، 1389: 72(

تصوير 15. تور قباد را عصبانی می كند، 
منسوب به قديمی، برگی از شاهنامه 

تهماسبی )رجبی، 1384: 243(

تصوير 18. شکست ايرانيان از تركان، هنرمند 
نامعلوم، شاهنامه رشيدا، نيمه نخست سده 

11 ه.ق.، كاخ گلستان )همان: 293(

)نگارندگان(

جدول 2. گرزهای پره دار نگاره های شاهنامه

شاهنامه رشيداشاهنامه تهماسبیشاهنامه بايسنقری

تصوير 13. رفتن بهرام و خسرو به هامون و 
كشتن بهرام شيران را و بر تخت نشستن، 
شاهنامه بايسنقری )عناصری، 1370: 59(

تصوير 16. رستم و سياوش بلخ را تصرف 
می كنند، شاهنامه تهماسبی، موزه هنرهای 

معاصر تهران )رجبی، 1384: 263(

تصوير 19. به بند كشيدن ضحاك ماردوش 
در كوه دماوند )سمسار، 1379: 115(

)نگارندگان(

جدول 3. گرزهای گاوسر نگاره های شاهنامه

گرزهای اوليه از چوب و سنگ ساخته شده كه با كشف فلزاتی چون؛ آهن، فولاد، مفرغ و ...، به فرم های زيبا و 
خلاقانه از جمله؛ گرز با فرم كروی، مخروطی، پره دار )شش پر و ...(، زنجيری، حيوانی، ديوسر و انسانی تبديل و 
دستخوش تغيير شده اند. گرزهای كروی در ابتدا ساده بودند، سپس نقش هايی بر روی آنها حك شده، برجستگی ها 
و فرورفتگی هايی در آنها ايجاد و از طلا برای تزئين آنها استفاده می كردند. همچنين بر روی آنها، نوشته ها، 
نقوش هندسی و گياهی شامل گل و بوته و قاب اسليمی به چشم می خورد. مورد استفاده اين گرزها بيشتر در 
ميادين جنگ بوده و جنبه تشريفاتی نيز داشته اند. عمده تفاوت گرزهای كروی در سه شاهنامه بايسنقری، 
تهماسبی و رشيدا، در نوع كلاهك، شيارها، رنگ بندی و نقوشی است كه بر روی آنها حك شده است. گرزهای 
مخروطی بيشتر جنبه نظامی داشته و به صورت ساده و بدون نقش ساخته می شده و به ندرت مصور شده اند. 
گرزهای زنجيری اغلب ساده و بدون تزئين هستند و علاوه بر ميادين جنگ، به عنوان نماد پادشاهی در مراسم 
درباری و تشريفاتی استفاده می شدند. گرزهای زنجيری در دو نگاره شاهنامه تهماسبی، به صورت تك گوی و 
نوع ديگر گرز كروی بزرگی كه زنجيرهای متعدد با گوی های كوچك به آن وصل است، مصور شده اند. گرزهای 
پره دار در ابتدا ساده و بدون نقش بودند، اما رفته رفته نقوش تزئينی و گياهی بر روی آنها حك و طلاكوبی 
شدند. همچنين، جنبه آيينی-تشريفاتی داشتند و به خاطر پره دار بودن، به گرز شاهانه معروف شده و در جنگ 
نيز از آنها استفاده نموده اند. گرزهای پره دار كه شامل؛ شش پر، هشت پر و ... هستند، در نگاره های شاهنامه 
بايسنقری و تهماسبی از لحاظ فرمی تفاوت چندانی نداشته اند و تنها تعداد پرهای آنها كم و زياد شده است، اما 
در شاهنامه رشيدا از لحاظ فرمی متفاوت هستند و تنها در شاهنامه بايسنقری، نگاره رزم با گرز پره دار مصور 
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شده است. گرزهای حيوانی، جنبه جنگی، تشريفاتی، نمادين و اسطوره ای داشته و به عنوان عصای سلطنتی 
استفاده شده اند. از سر حيواناتی چون؛ گاو، شير، قوچ و ... در ساخت گرزها استفاده شده، اما گرز گاوسر جايگاه 
ويژه ای داشته و بيشتر به صورت گاو شاخ دار با پوزه  بلند، كوتاه و شاخ دار ساخته شده و اغلب دارای تزئينات 
كم بوده و نوشته های اندك بر روی آن نقش بسته اند و گاهی بدون نقش است. لذا گرزهای گاوسر مصور در 
نگاره های هر سه شاهنامه، دارای فرمی شبيه به هم هستند. نگاره هايی از سه شاهنامه بايسنقری، تهماسبی و 
رشيدا كه گرزهای انسانی و ديوسر در آنها مصور شده باشند، وجود ندارند. گرزهای انسانی ساخته شده، بيشتر 
جنبه تشريفاتی داشته اند و در شاهنامه های مذكور، نگاره ای دال بر اينکه در جنگ از آنها استفاده شده، موجود 
نيست. لذا ثبت و مکتوب نمودن قدرت جنگاوری، داستان های اساطيری و جنبه تشريفاتی جنگ افزار گرز به 

 واسطه نگاره ها در شاهنامه های مذكور مصور شده است.

پی نوشت
1. Zoomorphic
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Abstract 

Maces are a long-standing (old) and powerful tool used in hand to hand and group 
wars. In addition to the martial aspect, they have had ceremonial, ritual, and mythical 
aspects. Mace is one of the most ancient weapons in the world and one of the most widely 
used weapons of the Hindu and European heroes and gods, and has been mentioned as the 
gods and heroes warfare in Avesta and Islamic texts. Due to the development of warfare, 
maces of simple forms into transformed the various geometrical, spherical, conoidal, 
bladed, chained, zoomorphic, dimonic and anthropomorphic forms. Often it has a strong 
body of wood or metal, and a heavy head of copper, bronze, iron or steel. Maces with 
various sizes can be regarded as symbols of power. Now the question is that how was the 
formation process of war maces in illustrations of these three Shah names, Baysonghori, 
Tahmasbi and Rashida? The purpose of this study is to know the types, evolution and 
depicted version of war maces in illustrations of three mentioned shah names. The reason 
of the transformation of the maces was the belief of gods and heroes, climatic and social 
conditions and progress in the manufacture of war weapons. Maces show the bravery of 
heroes and to create fear in the enemy. Mythological stories and the ceremonial aspect of 
war maces have been illustrated by the illustrations in these Shahnamehs. The research 
method is descriptive-comparative and the data are collected by using library studies, 
documents, creditable scientific sites and museums.  

Keywords: Mace, Zoomorphism, Tahmasbi Shahnameh, Rashida Shahnameh,Baysonghor 
Shahnameh 
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